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مقدمه 

                                                                                             دکتر حسين احمدي(
     با نگاهي به تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام، جايگاه آذربايجانيها د رحفظ ايران و حدود و ثغور آن بر کسي پوشيده نيست. رهاورد تاسيس حکومت صفويه توسط شاه اسماعيل اول صفوي در دل آذربايجان و حمايت مردم منطقه از وي و فرزندانش، چيزي نبود جز سرافرازي دين ، ملت و کشور در مقابل دشمنان خارجي .

   استمرار حمايتهاي مردم آذربايجان از کشور را به نوعي در جنگهاي ايران و روس و سپس در مشروطه مي توان ديد. اندکي پس از مشروطه ايران و تغيير نام آران به آذربايجان – با تمهيدات قبلي – به آرامي مشکلات در دو سوي مرزها د رمحاقل خبري و در ميان نخبگان مطرح گشت. 
     با تجاوز شوروي به ايران در سوم شهريور 1320 و اشغال دويست هزار کيلومتر مربع خاک ايران قدرت هرگونه مخالفت با دولت متجاوز از سوي دولت ايران سلب شد.

   نظر به مبارزه شوروي با آلمان در جبهه غربي و روسيه، کشورهاي انگليس و ايالات متحده به شدت مواظب بودند تا تکدر شوروي فراهم نشود نظر به همين ملاحظات تا قبل از شکست آلمان يکه تازي شوروي در صحنه سياسي ايران ادامه داشت. در اين ميانه استالين سعي بر استفاده از فشارهاي عوامل وابسته به خود همچون حزب توده براي گرفتن نفت شمال را داشت. با سرسختي مجلس و عدم نتيجه گيري شورويها، با جلب نظر استالين، ميـــــر
جعفر باقراف رئيس جمهوري آذربايجان شوروي قرار را بر تشکيل فرقه دموکرات در آذربايجان نهاد و تشکيلات حزب توده در آذربايجان و مناطق ترک زبان منحل و در فرقه دموکرات ادغام شدند. 
   نظر به حساسيت مردم ايران، شورويها مي دانستند که در صورت عيان شدن داغ وابستگي اين فرقه به روسها، جايگاه فرقه در ميان مردم آذربايجان به شدت نزول خواهد کرد، عاملي که باعث شده بود پشتيباني علني شورويها از فرقه تا حداکثر ممکن تقليل يابد و فقط عده اي خاص از اين رابطه محرمانه خبر داشتند.
    در سايه حمايتهاي ارتش سرخ، افراد اعزامي از آذربايجان شوروي و همچنين گره خوردن مسائل داخلي نظير تنگناهاي معيشتي، تبعيض، رکود، بيکاري و شعارهاي ترکي، نشو و نماي فرقه را در بسياري از نقاط باعث شد و با گذشت زمان و آشکار شدن بسياري از زواياي پنهان اين حرکت، بدنه مردم آذربايجان ضمن فاصله گرفتن از فرقه براي سقوط آن لحظه شماري مي کردند. غير مستند بودن نظريه قدرت فرقه در ميان مردم همين قدر بس که پس از توافق قوام و استالين و خروج ارتش سرخ از ايران، در کمترين زمان ممکن – قبل از رسيدن ارتش ايران – حکومت فرقه دموکرات به دست مردم آذربايجان برچيده شد. 
   رهبران وابسته و درجه يک زودتر از موعد مقرر و عده اي نيز پس از 21 آذر 1325 از طريق مرز آستارا و بيله سوار و ... به آذربايجان شوروي فرار کردند.
   هدف حوزه مطالعات سياست خارجي روشن ساختن زواياي، پنهان اين حرکت با تکيه بر مدارک علمي و مستند مي باشد. 
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آشوب هاي آذربايجان در مراحل نخست
    اشغال؛ پيش در آمدي بر ماجراي فرقه

کاوه بيات (

اگر پيشامد بحران آذربايجان در فاصلة پاييز 1324 تا پاييز سال بعد، از بسياري جهات پديده اي دور از انتظار بود ولي اينک به يمن پژوهش هاي جديد و اسناد منتشر شده از تحولات آن دوره ، مي دانيم که اين امر تنها در پي چند سال برنامه ريزي و تدارک سياسي صورت واقع به خود گرفت.


در توضيح بيشتر اين ويژگي، يعني اهميت تهيه و تدارک گستردة سياسي هم از لحاظ فراهم آوردن بستر ذهني لازم – ايجاد حساسيت هاي قومي و ابداع گفتارهاي ترک گرايانة مناسب آن _ و هم تعليم و تربيت کادرهاي ضروري براي اجراي چنان برنامه هايي مي توان بين يک دورة ابتدايي و اوليه از اين نوع تحرکات در شش ماه اول اشغال ايران در نيمه دوم سال 1320ش و مرحلة عالي و بعدي آن در پاييز 1324ش مقايسه اي به عمل آورد. 


در اين بررسي به جوانبي چند از تحولات آن شش ماهة نخست که با بروز آشوب ها و طرح گفتارهايي مشابه تحولات پاييز 1324 ش بود، پرداخته و آنگاه نکاتي چند نيز در مقايسة آن دو مرحله خاطر نشان خواهد شد. 
خلخال و فرقة دموکرات آذربايجان

سيد محمد مسعود نقيب (

بعد از شهريور 1320 تا 21 آذر 1325 دو واقعة مهم در آذربايجان اتفاق افتاد. واقعة اول در آبان 1320 شورش محمد تقي خان امير احمدي معروف به ((محيش خان)) بود که توسط ((سرگرد يوري تاراسف)) رئيس سازمان جاسوسي شوروي در منطقة اردبيل، مأمور تصرف مناطق خلخال ، نمين ، آستارا و اردبيل مي گردد و قصد داشتند اين قسمت از خاک ايران را ضميمة شوروي کنند. 

محيش خان در ابتدا با 20 قبضه مسلسل و 50 قبضه تفنگي که ((سرگرد تاراسف)) به او داده بود به پاسگاه ژاندارمري ((گيوي)) که يکي از بخش هاي خلخال بود حمله کرده و با کشتن 12 ژاندارم و تصرف پاسگاه و با خلع سلاح نيروهاي ژاندارمري و با به دست آوردن 500 قبضه تفنگ آماده حمله به شهر خلخال مي شود. 


ايادي محيش خان با قتل و غارت و کشت و کشتار و تجاوز و تصرف و ايجاد رعب و وحشت، با علما و روحانيون مواجه شده و در نهايت با حملة قواي دولتي و در نبرد سخت  محيش خان با نيروهاي دولتي در مرز گيلان و خلخال ، اين غائله سرکوب مي شود و محيش خان نيز به قتل مي رسد.


واقعة دوم بعد از پنج سال توسط سيد جعفر جــــوادزاده معروف به پيشه وري بود که در سال 1324 با کمک شوروي و با مرام کمونيستي درمنطقة آذربايجان و بخشي از زنجان و گيلان به وقوع مي پيوندد.


پيشه وري که خود از اهالي خلخال بود و در سال 1272 شمسي در روستاي زاوية سادات متولد شده بود، در سال 1284 به همراه پدر و مـادر عازم باکو مي شود و در 25 سالگي عضو کميتة مرکزي حزب عدالت و يکي از اعضاي پنج نفرة بوروي خارجي مي گردد. 


وي در ارديبهشت 1299 در جريان جنگ ارتش سرخ با روسهاي سفيد، وارد ايران مي شود و اولين کنگرة حزب کمونيستي ايران را در بندر انزلي تشکيل مي دهد و يکي از چهار عضو اصلي حزب مي شود، و دومين کنگره را نيز در سال 1306 شمسي در شهر ((رستوف)) در نزديکي مسکو معروف به کنگرة اروميه برگزار مي کند و بالاخره بعد از فراز و نشيب هاي بسيار، در نهايت دستگير و مدتي در حبس و تبعيد در تهران و کاشان به سر مي برد. بعد از آزادي از حبس و تبعيد در 21 مرداد 1324 فرقة دموکرات آذربايجان را تشکيل مي دهد ودر 21 آذر همان سال حکومت خود مختار فرقه را ايجاد مي کند و بعد از يک سال در پي شکست فرقه به باکو فرار مي کند.


با اين که خلخال محل تولد پيشه وري بود و انتظار مي رفت که مردم از روي تعصب همشهري بودن با او همکاري کنند، اما بر عکس ، مردم خلخال خصوصاً متنفذين و به ويژه علما و روحانيت بناي مخالفت گذاشته، حتي در بعضي از مواقع به مبارزه با پيشه وري بر مي خيزند.


اسناد و آثار و دست نوشته هاي مانده از آن تاريخ به صورت نظم و نثر ، گوياي عدم همکاري و تنفر و مبارزه مردم با اين فرقه مي باشد. 


واقعة اول که ذکر شد به ((توده ليغ)) يعني غائله توده اي و واقعة دوم به ((دموکرات ليغ)) يعني غائلــه دموکرات ها در تاريخ خلخال معروف است. سعي ما در اين مقاله بر اين است تا زواياي ناگفته و ناشنيده از وقايع خلخال را به رشته تحرير در آوريم .
ايجاد بسترهاي مناسب جهت تشکيل فرقة دموکرات آذربايجان

مسعود عرفانيان (

اگرچه اعلام موجوديت و تأسيس فرقة دموکرات آذربايجان در سال 1324ش در يک بيانيه به آگاهي همگان رسيد، اما زمينه هاي پيدايش و بستر ايجاد آن با اهدافي ويژه ، به چند سال پيشتر از اين تاريخ باز مي گردد. همراه با توسعه طلبي مقامات شوروي سابق و تمايلات شووينستي و الحاق گرايانة رهبران حزب کمونيست آذربايجان شوروي، روند شکل گيري  فرقة دموکرات آذربايجان  قوت گرفت و آنان با برپايي و همراهي اين جريان سعي در دادن پوشش ملي و مردمي به آن و نشان دادن مستقل بودنش داشتند.

تا پيش از انتشار کتاب هاي  جميل حسنلي  اظهار نظرها در اين باره بيشتر برپاية گفته ها و شنيده ها بود، اما استفادة او از اسناد و مدارکي که تا سال 1997 کاملاً محرمانه بوده اند، زواياي تاريک و مبهم اين رويداد را کاملاً روشن نمود و امکان داوري مستدل و مستند در اين زمينه را ممکن ساخت.

در اين گفتار با نگاهي به نوشته هاي  حسنلي  به ويژه يکي ديگر از آثار او در اين باره که هنوز به فارسي برگردانده نشده و تعداد ديگري از منابع و مآخذ، کوشش شده گزارشي از روند تشکيل  فرقة دموکرات آذربايجان ارائه گردد. 
 زنجان ، همسويي اکثريتي با نيروهاي ملي در بحران آذربايجان
دکتر مسعود بيات( 

گر چه استيلاي علني دموکرات ها  بر شهرستان زنجان در سال 1324ش به وقوع پيوست ولي مردم اين شهر از حدود سه سال پيش از آن با اهداف و آرمان هاي اين گروه سياسي دست نشانده آشنا بودند. به اين معني که در سال 1321 ش با تاسيس اولين شعبه حزب توده در زنجان ، آنان شروع به طرح مسائلي کردند که پس از گذشت سه سال همة آنها توسط فرقه اي ها مطرح شد.

    بنابراين براي مردم بر خلاف نحوه تاسيس فرقه دموکرات آذربايجان، شعارها و آرمان هاي آنان خلق الساعه نبود در نتيجه موضع گيري اکثريت مردم در مقابل فرقه اي ها مبتني بر همان شناختي بود که پيشتر از شعارها و عملکردهاي حزب توده مشاهده کرده بودند. همچنين آنان در مورخة 12/6/1324 به چشم خود ديدند که چگونه به يکباره حزب توده  در عرض يک ساعت عضو فرقه دموکرات آذربايجان گشته براي مدتي نام حزب توده را فراموش کردند، به اين ترتيب که در روز مذکور خسرو دارائي، رحمت الله جواهري و نصرت الله جهان شاه لو از رهبران حزب توده زنجان در چهار راه پهلوي درحضور 600 نفر از اعضاي حزب توده ميتينگي برگزار کرده و خبر تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان و عضويت خود و هم مسلکان خود را در آن اعلام کردند. 

    طبقات مختلف مردم زنجان در طول اين سال ها هرکدام به نوعي از عملکرد طرفداران مرام اشتراکي ناراضي بوده و به طرف مجموعة دولت مرکزي کشيده شدند. در اين مقاله کوشش خواهد شد زمينه ها و علل اين موضع گيري ها به درستي و با اتکاء به اسناد دست اول بيان شود. 

_ اولين گروه مخالف دموکرات ها در زنجان طيف مالکين و زمينداران بودند اين گروه از مالکين به طور عمده شامل خاندان هاي زير بودند: ذوالفقاري ها ، اعتماد اميني ها ، ضيايي ها، افشارها و بيگدلوها. عواملي که به اين دشمني منجر مي شد به تحريکات توده اي ها و دموکرات ها  مبني بر برخورداري زارعين از پرداخت بهره مالکانه و تقسيم زمين هاي اين گروه در برخي روستاها بين کشاورزان توسط دموکرات ها بر مي گشت. دموکرات ها و توده اي ها اصولاً مالکيت خصوصي را قبول نداشتند و حملات متعدد کلامي نيز در ميتينگ هاي خود عليه مالکين ابراز مي داشتند و اين به نگراني هاي بيشتر اين گروه مي افزود. 

    مالکين مبارزات خود را عليه دموکرات ها را در قالب چند بخش به شرح زير سازماندهي کردند:

1. تشکيل شعبة فرقه دموکرات ايران وابسته به سيد ضياء الدين طباطبايي و عضو گيري براي آن.

2. فرستادن نامه هاي متعدد به حکومت مرکزي و گزارش اقدامات تحريک آميز توده اي ها و ياد آوري لزوم ممانعت آنان .

3. تحصن هاي مختلف در مسجد يا فرمانداري بر عليه طرفداران مرام اشتراکي .

4. شرکت در نشست هاي متعدد با مجموعه دولت و بررسي ساز و کارهاي مقابله با اين گروه.

 5. اقدام نظامي و درگيري مستقيم با توده اي هاي اوليه و دموکرات هاي بعدي .

_ روحانيون گروه مخالف ديگري بودند که از عقايد سکولار توده اي هـــــا و برخي اقدامات آنان چون عدم اعتقاد به مالکيت انتقاد داشتند و در نتيجــه از همان ابتدا در مقابل آنان قرار گرفتند. طرفداران مرام اشتراکي خيلي زود فهميدند که در صورت افشاي ماهيت واقعي عقايدشــــان، قــادر به توسعــــــة تشکيلات خود در جامعة مذهبي زنجان نخواهنــــــد شد. بنابرايــــــــــن از آن پـس همواره به مناسـبت هاي گوناگون تلاش مي کردنـــــــــــــــــد بر اعتقاد خـود به قـرآن 
کريم، پيامبر اکرم (صلوات الله عليه ) و جانشينان بر حق ايشان پافشاري کنند. با اين وجود روحانيت زنجان گرفتار فريب اين حرکت سياسي  نشد و از همراهي حداقلي با آنان نيز خودداري کرد، به طوري که آنان در زماني که جهت توجيه اقدام خود براي تقسيم زمين هاي مالکين در صدد اعزام مبلغيني به روستاها برآمدند حتي يک روحاني زنجاني نيز بدين منظور اعلام آمادگي ننمود و سرانجام آنان از تبريز فقط يک نفر را توانستند متقاعد کرده و به زنجان آورند. روحانيون همچنين در زمان بازگشت ذوالفقاري به خانة خود بعد از پيروزي نيروهاي مرکزي، استقبال گرمي از او کردند آنان در سخنراني خود دموکرات را زنادقه خوانده پيروزي مليون را از برکـــــــات نهضت حسيني که اتفاقاً _ مصادف با ماه محرم نيز بود _ محسوب داشتند.

    
_ کشاورزان نيز عليرغم آنکه در هجمة  تبليغات دموکـــــرات ها قرار داشتند اقبال چنداني به وعده ها و اقدامات آنان نشان ندادند. اين بي علاقگـــي از چند عامل ناشي مي شد. نخست اينکه اقدام فرقه اي ها مبني بر ناديـــــده گرفتن مالکيت با آموزه هاي ديني آنان سنخيت نداشت به طوري که در مـــــواردي مشاهده مي شد که کشاورزان سهم ناشي از توزيع انبار گندم اربابان خــــود را شبانه به انبار ارباب برگردانده و تصرف در آن را حرام مي شمردند. ديگـــــر ايــن که شوروي ها به عنــوان حاميــــــان دموکرات ها در روستاها به غارت اموال مردم و حتي تجاوز به نواميس آنان اقـــــــدام مي کردند  و همين مسأله به افزايش ذهنيت منفي کشاورزان به دموکرات ها به عنـــوان دست نشانده هــــاي آنان کمک مي کرد. 

_ بازرگانان و کسبه نيز به چند جهت در مقابل طرفداران مـــــرام اشتراکـــــي قرار داشتند: اول اينکه دموکرات متاثر از افکار کمونيـــستي مخـــــالف سرمايه داري بوده و آنان را استثمار کنندة طبقه کارگر محسوب مي کردند و از نظر اين طيف طبقات مذکور جزو طبقة سرمايه دار محسوب مي شدند. 

 اين اعتقاد به وضوح از تلاش بعدي حزب توده جهت درست کردن ادعاهاي اوليه با طرح عدم مخالفت آنان با سرمايه داري جهت کسب رضايت اين طبقه کاملاً آشکار است. دوم اينکه طرفداران مرام اشتراکــــــي با برگزاري ميتينگ ها و به تعطيلي کشاندن کارگران کارخانه هاي موجود و برخي درگيري هاي سياسي و محلي نظم و امنيت شهر را برهم مي زدند  و اين به معني رکود کسب و کار اين طبقه بود. مسأله امنيت از نظر اين طبقه به اندازه اي مهم بود که آنان در وقت انحلال شهرباني زنجان توسط روس ها از خود جهت تشکيل مجدد شهرباني نيرو استخدام کردند.

_ فرقه اي ها سرانجام در زمان استيــــلاي خود بر زنجان تعــــدادي از افـــراد اين طبقه را دستگير و بعضي را اعدام کردند. جرم اين افراد مخالفت با مرام کمونيستي و همکاري با دولت مرکزي ايران عليه دموکرات هـــا عنوان شد. همچنين توده اي ها قبل از اشغال شهر، در تهديد به قتل يا غارت اموال برخي از تجار شهر نظير اسدالله ايازي، اکبر شهلايي، قماشچي و صديقيان نقش مستقيم داشتند. بازاريان در مخالفت با فرقه اي ها و در يک اقدام هماهنگ از به کاربردن پول ابداعي دموکرات ها به جاي پول ملي خودداري کردند. 


علاوه بر بازرگانان و اعيان ديگر شهر مردم عادي نيز از تسلط روس ها و عوامل آنان راضي نبودند . زيرا نه تنها به امـــــــوال مردم دست درازي مي کردند بلکه به علت مصرف آذوقه استان و يا ارسال آن به نيروهاي موجود شوروي در قزوين موجب ايجاد قحطي هاي مصنوعي در شهر مي شدند و اين زندگي عادي مردم را مختل مي کرد همچنين آنان از برگزاري ميتينگ هاي توده اي ها و تهديدهاي آنان متنفر بودند به طوري که در زمان استيلاي دموکرات ها در زنجان، دکتر جهان شاه لو برگزاري ميتينگ را به علت اينکه موجب تنفر و در نتيجه دوري اهالي از حزب توده مي گردد ممنوع کرد. همچنين مردم از پذيرش مطلق تغيير اسامي فارسي اماکن به ترکي توسط دموکرات ها خودداري کردند به گونه اي که بر اساس گزارش هاي موجود معمولاً تابلوها دو طرفه بود که در دو روي آن به ترکي و فارسي اسامي نوشته شده بود و روي ترکي تابلوها فقط در وقت نظارت دموکرات ها نصب مي شد. 

مراغه و فرقه دموکرات آذربايجان

                                          مهندس سيد مسعود پيمان (
وقايع سال هاي 25 - 1324 آذربايجان و استقرار حکومت دموکرات ها در اين منطقه با وجود گذشت بيش از شصت سال هنوز به عنوان يک جريان تاريخ ساز در ايران و بلکه در سطح جهاني محسوب مي شود به نحوي که حتي در سال هاي اخير، مطالب بسياري از کتاب هاي پرفروش، مربوط به مقالات و کارهاي تحقيقاتي است که در زمينه علل بروز اين واقعه و سقوط به ظاهر زود هنگام آن مي باشد.


در مورد علل شکل گيري و موفقيت برق آساي ميرجعفر پيشه وري و  همدستانش، پژوهشگران تقريباً متفق القول هستند و آراء مشابهي ابراز مي دارند از جمله اجحاف و بي عدالتي در سيستم حکومتي ايران، نابساماني ها و تنگناهاي اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم در کشور و حمايت گسترده نظامي، سياسي و مالي فرقه دموکرات از سوي دولت اتحاد جماهير شوروي را ذکر مي کنند.


اما به نظر مي رسد در مورد زمينه ها و دلايل سقوط و اضمحلال فرقه دموکرات صاحب نظران مسائل سياسي به نتيجه واحدي دست نيافته اند. گروهي آن را نتيجه تهديد جدي دولت آمريکا مبني بر حمله نظامي و حتي استفاده از بمب اتمي در صورت ادامه حمايـــــت شوروي ها از پيشه وري مي دانند. گروه ديگري آن را مربوط به تشتت آراء و اختلاف نظر در کادر رهبري اتحاد شوروي به ويژه مير جعفر باقراف نخست وزير جمهوي خود مختار آذربايجان و مولوتف يار و مشاور نزديک استالين قلمداد مي کنند. و جمعي اين رويداد شگفت انگيز را نتيجه درايت و بازي ماهرانه سياسي احمد قوام نخست وزير ايران که با وعده  اعطاي امتياز نفت شمال و مماشات با حزب توده و ساير گروه هاي سياسي چپ، رهبران کرملين را اغفال کـــرد مي دانند. 


هرچند مجموع اين عوامل در شکست حکومت پيشه وري و فرقه دموکرات با درجاتي از شدت و ضعف کارساز بوده اند اما از يک عامل مهم و واقعيت انکار ناپذير که مورد توجه کافي کارشناسان قرار نگرفته؛ «عدم اقبال عمومي مردم آذربايجان از حکومت دموکرات ها» مي باشد، کمتر سخن به ميان مي آيد. تازه اگر عده اي هم در بررسي ها و مقالات خود به اين نتيجه رسيده باشند درک روشني از همه مسائل نداشته و تنها به عواملي از قبيل وضعيت بد معيشتي مردم و يا صرفاً احساسات ميهن پرستانه آذربايجاني ها اشاره مي کنند و خواسته يا نخواسته به نقش تعيين کننده اعتقادات ديني و دلبستگي مردم مسلمان اين خطه به مباني مذهبـــــــي توجه کافـــي نمي کنند. درحالي که براي اثبات اين امر که بيش از ساير عوامل درحرکات آزاديخواهانه مردم سبلان آذربايجان موثر بوده دلايل و شواهد زيادي مي توان شمرد که در اين مقاله به عنوان نمونه، مبارزات مرحوم سيد اسماعيل پيمان ذکـر مي گردد. 


مرحوم پيمان از روحانيون سرشناس مراغه بود که در زمان سلطنت رضا شاه خلع لباس گرديد و به ناچار سنگر مبارزه خود را از مسجد به کتابفروشي خود در مراغه تغيير داده بود  و در همان شهر به فعاليت هاي مذهبي، حتي درحضور نظاميان اشغالگر شوروي پرداخت و سپس مجالس بحث و سخنراني در رد آراء انحرافي احمد کسروي ترتيب مي دهد به طوري که يک بار کسروي خود به ديدار مرحوم پيمان در مراغه رفت و مباحثه جانانه اي در تفسير ((لولاک لما خلقت الافلاک)) بين آن دو درگرفت. 


ژنرال کبيري از سران حکومت دموکرات در مراغه که به نفوذ کلام مرحوم پيمان در بين مردم مراغه آگاهي داشت براي جذب وي به بدنه فرقه دموکرات ابتدا از در مسالمت وارد شد اما چون نتيجه نگرفت به خشونت و شدت عمل متوسل گرديد، از جمله اموال آن مرحوم را مصادره کرد و خود او را بازداشت و به زندان انفرادي روستاي خوشه مهر مراغه منتقل نمود.


کبيري به خيال اينکه وضعيت سخت زندان، سيد اسماعيل پيمان را تنبيه کرده باشد، شخصاً براي ديدن وي به خوشه مهر رفت اما با بي اعتنايي و پايمردي مرحوم پيمان مواجه شد تا اينکه تصميم به قتل و ترور او گرفت، که به علت فرار معجزه آساي مرحوم پيمان در مسير انتقال به تبريز اين توطئه ناکام ماند.


چنانچه در جزئيات اين وقايع خواهد آمد عامل عمده و شايد تنها انگيزه مرحوم پيمان در طول مبارزاتش ، اعتقادات شديد مذهبي وي بوده کما اينکه بعد از فرار سران فرقه دموکرات مامورين محمدرضا شاه که ظاهراً براي جبران خسارات مالي چهره هاي سرشناس و آسيب ديده مخالف فرقه دموکرات به تبريز آمده بودند به مرحوم پيمان پيشنهاد استرداد اموالش را مي کنند اما وي به تأسي از اعتقادات ديني خود در وضعيتي که شديداً از تنگدستي و فقر مطلق رنج مي برد پيشنهاد کمک شاهانه را رد مي کند و به تبعيت از اجداد پاکش ساليان دراز و تا پايان عمر اوضاع  نامساعد مالي را صبورانه به عنوان يکي از مظاهر مبارزات خود پذيرا مي شود. 

مبارزات ملي مردم مرند در برابر فرقه دموکرات آذربايجان

دکتر اسماعيل رفيعيان (
بحث از وقايع 1320 تا 25  است که متاسفانه تبعاتش هنوز هم ادامه دارد . اگر چه مصائبي که در طول تاريخ از حمله و هجوم دو همسايه شمال و جنوب روس ها و انگليسيان و عمله و اکره آنان اشک چشم مان را پاک نکرده گرفتار مصيبت ديگري شده ايم ليکن در حملات قبلي حميت ايراني او را وادار مي کرد مقابله کند و بجنگد که آخريش به قرارداد ننگين ترکمانچاي انجاميد که هنوز چشم به راه هستيم.

مرحوم شهيد مطهري مي نويسد: ((ايران در ميان دو لبه يک قيچي قرار گرفته است(روس و انگليس) که هردو مطامعي در ايران داشتند و دارند )) پطرکبير هم قضيه دسترسي به درياي آزاد را به زعم خود اين چنين حل _! کرده بود که براي رسيدن به درياي آزاد بايد ايران را زير پا بگذاريم؛ چه خواب خوش خيالانه اي. از يک طرف هم مواهب الهي معادن مختلفي به خصوص نفت و گاز ارزاني جنوب کشور کرده است به طور کلي هر دو قدرت در ايران عزيز مطامعي داشتند، لذا هميشه مزاحمت ايجاد مي کردند.

جنگ هاي روس با ايران قسمت دردناک تاريخ ايران است؛ انگليس نيز از روس ها کم نمي آورد. در قلمرو ايران مستمراً تحريکات مي کردند که يک مورد آن که با تحريک و مداخله مستقيم انگلستان محاصره هرات بود که فوج مرحوم حاج احمد خان ميرپنج مرندي با فوج خود به افغانستان مي رود و با انگلستان و ايادي آنان دليرانــه مي جنگد.

و اما حمله اخير شهريور ماه 1320؛ سپيده دم روز دوشنبه که هنوز هفت دهه از آن نگذشته است اتحاد جماهير شوروي همزمان با انگليس و امريکا يعني آب و آتش با هم مي ســـــازند به اصطلاح! دو کــشور ســــــرمايه داري و 
سوسياليستي با هم يکي شدند و کشور بي طرفي را اشغال کردند. روس ها (اتحاد جماهير شوروي) که در مقابل محور يا متحدين (آلمان و ايتاليا و ژاپن) براي اينکه جلو پيشرفت آلمان را در اروپا به خصوص در روسيه بگيرند يک ماه مهلت دادند. مدت يک ماهه به سرآمد. صبح روز دوشنبه سوم شهريور ماه 1320 از سوي مرزها شمال و غرب و جنوب حمله ناجوانمردانه به يک کشور بي طرف شروع شد. در آذربايجان وقتي ايرانيان مقيم روسيه که تابعيت کمونيست ها را نپذيرفته بودند _ در چند جمهوري خود مختار که ايراني ها ساکن آنها بودند _ اخراج کردند ، تعدادي جاسوس نيز لابه لاي آنان به ايران اعزام کردند که بعد از هجوم به ايران جاسوس ها در کسوت کاسبي مثلاً دستفروشي و يا واکسي... مشغول بودند که فرداي حمله به ايران شغل اصلي جاسوس ها معلوم شد، مثلاً يکي که در خيابان اصلي تبريز جلو پاساژ بساط واکسي گسترده بود سرگرد از آب در آمد. نامردمي ها توأم با تحريکات سياسي شروع شد کشتي هاي اقيانوس پيما پس از طي اقيانوس ها در سواحل جنوبي ايران در بنادر درياي عمان و خليج فـــــــــارس لنگر مي انداختند، جرثقيل ، کاميون هاي پر از غذا و کنسرو و اسلحه مدرن را از همه نوع به ساحل خشکي خالي مي کردند و رانندگان نا آشنا که در دو و يا سه نقطه کشور به داوطلباني که فقط يک ماه تعليم ديده بودند تحويــــل مي شد و از جنوب به سمت شمال به سوي مرز جلفا راه مي افتادند. اگر گفته شود از جنوب به شمال تا شهر جلفا کاميون ها آن چنان پشت سر هم حرکت مي کردند؛ اگر تشبيه شود به قطاري که طولش از جنوب تا شمال بود تشبيه نامناسبي نيست. قشون اشغالگر هرچه اشغالگران اراده مي کردند ستون پنجم داخلي آماده کمک و راهنمايي براي آزار و اذيت کساني بود. که دستشان به دهانشان مي رسيد و دلشان از اشغالگران پر از خون بــــــود مي کردند و با فوت و فن هايي از قبيل فلان آدم سکه طلا دارد شبانه از پشت بام سربازها را با سلاح وارد منازل مي کردند. 

يک لحظه به اين شبيخون وحشتناک بينديشيد و ببينيد چه وقتي و به چه منظوري براي صاحبخانـــــه مهمان هاي خود خوانده با بيشــــرمي وارد مي شدند. البته بحث اين است ، هميشه در کمين مهمان هاي ناخوانده هستيم و آن ها از شمال و جنوب و غرب و شرق براي نيل به اهداف پليدشان هميشه خبيثانه تلاش مي کنند.

با يک مقايسه ساده روشن مي دارد اصطلاح آذربايجان قهرمان سر ايران است؛ خواننده را از اينکه به جنگ هاي روس - ايران و عثماني - ايران بپردازد الويت نمي دهد بلکه براي اينکه ماهيت همسايگان متجاوز و اغراض آنها را بهتر بشناسيد مراتب زير را مي آوريم و از لحاظ زماني مبدأ سوم شهريور ماه 1320 شمسي را انتخاب مي کنيم.

( کشور عزيزمان در بحبوحه جنگ جهاني دوم توسط انگليس و روس و امريکا اشغال مي شود؛ درست است که تمام سرزمين پهناور کشور ايران دستخوش پيامدهاي ناشي از اشغال مي گردد، ليکن آذربايجان مستقيماً زيــر چکمه هاي سالدات هاي روس لگدمال مي شود و قواي اشغالگر از هيچ جنايتي با همدستي ستون پنجم داخلي فروگذار نمي کنند.

( حدوداً در نيمه هاي سال 1322 دو سال بعد از اشغال، جنايتکاري به نام آقايف پاسگاه مرزي ايران در سيه رود را خلع سلاح کرد و به جناياتي دست زد که زبان از ذکر آنها شرم دارد. قصد اصلي او با پشتيباني قواي اشغالگر تأسيس حکومت خودمتار بود و چون عملاً متوجه شدند تمام شرايط جمع نبود با اظهار اين عبارت که : ((هنوز ميوه نرسيده است به موقع چيدنش مي ماند)) از مرز عقب نشيني و به داخل خاک همسايه شمالي بر مي گردد. 

علاوه بر اين ارتش سرخ شوروي پس از اشغال شمال ايران در شهريور 1320 به کمک عوامل خود کـــه در سال هاي گذشته تحت عنوان مهاجر راهي ايران کرده بود با اعزام گروه هاي فرهنگي، امنيتي و سياسي فعاليت هاي گسترده اي را براي تجزيه ايران شروع کرد . علاوه بر ايجاد و تقويت حزب توده با تشکيل انجمن فرهنگي ايران و شوروي به اجراي برنامه هاي از پيش طراحي شده با رويکرد فرهنگي و تبليغي مشغول شدند. با شروع فعاليت حزب توده و انجمن فرهنگي ايران و شوروي در مرند مبارزات ملي و مــــذهــــبي 
عليه آن آغاز گرديد . شهيد حجت الاسلام شيخ محمدحسن رفيعيان، پدرم، از جمله کساني بود که علني به مخالفت با بيگانگان روسي و عوامل آنها پرداخت . تحت تأثير وي اينجانب و عده اي ديگر مبارزه با حزب توده و عوامل ارتش سرخ را شروع کرديم.

   از آنجا که اشغالگران بر آن بودند با قتل و جنايت سلطه عوامل وابسته به خود را مستحکم نمايند پدرم و عده اي ديگر از رجال ايراندوست مرند به دست تروريست هاي تعليم ديده فرقه دموکرات به شهادت رسيدند. ترورها با شهادت وي آغاز گرديد و به شهادت عده اي ديگر از مردان وطن پرست مرندي ادامه يافت. از رجال ايراندوستي که طي اين دوره تاريک به شهادت رسيدند مي توان به اسامي زير اشاره کرد: سيد عبدالله محيط رئيس دادگاه مرند که مردي مردمدار بود. شاهزاده ابوالخير ميرزا رئيس پست و تلگراف مرند، حبيب الله هوجقاني و کربلايي باقرليواري.  حبيب الله هوجقاني به همراه پسران جوان و برادر و عموزاده اش به اين گناه به شهادت رسيدند که حبيب الله به دفاع از ناموس يک زن ايراني در مقابل افسر بيگانه روسي برخاسته و سيلي محکمي به گوش آن افسر بيگانه نواخته بود. 

   در آن ايام مرند به قتلگاه فرقه دموکرات معروف شده بود زيرا کساني را که به هر علت با فرقه دموکرات به مخالفت برخاسته بودند دستگير و جهت محاکمه و اعدام به مرند اعزام مي کردند. پس از ترور ناجوانمردانه پدر به خاطر فعاليت هايم قرار بود من را هم ترور کنند که مخفيانه راهي تهران شدم و در تهران در کنار مبارزان آذربايجان به فعاليت مشغول شدم .
تبريز و فرقه دموکرات آذربايجان
ابراهيم ناصحي (

تشکيل و سپس اضمحلال فرقه دموکرات آذربايجان گامي در راه تحقيق وصاياي پطرکبير بود. ارتش سرخ شوروي پس از اشغال ايران در شهريور 1320 فرصت يافت اهداف تاريخي خود در مورد ايران را عملي سازد. ضمن اينکه باتمهيدات قبلي شوروي، تعداد قابل توجهي جاسوس به همراه مهاجران به داخل ايران فرستاده بود، اين جاسوسها همچون غلام يحيي نقش مهمي در عملي شدن برنامه هاي ارتش سرخ ايفا کردند.

 استالين با اهرم هايي چون حزب توده دولت ايران را تحت فشار گذاشته بود تا امتياز نفت شمال را به دست آورد. وقتي از حصول نتيجه نا اميد گرديد طي دستوري باقراف را مامور اجراي نقشه تجزيه آذربايجان و الحاق آن به شوروي گردانيد. در اين مقطع سيد جعفر پيشه وري با توجه به ويژگي هايي که داشت براي رياست فرقه دموکرات انتخاب گرديد . 

شوروي از يک طرف با ارسال سلاح به فرقه دموکرات آن را مسلح نمود و از طرف ديگر ارتش سرخ، نيروهاي نظامي ايران را از هرگونه اقدام در مقابل  فرقه دموکرات باز مي داشت . فرقه دموکرات هم با هجوم به پادگانها در اندک زماني بر آذربايجان مسلط گرديد. 

فرقه دموکرات در دورة يکساله تسلط خود اقداماتي چون ايجاد ايستگاه راديويي و آسفالت خيابانها در آذربايجان انجام داد که با توجه به ماهيت اين تشکيلات اقدامات فرقه دموکرات در حقيقت اجراي دستورات صادر شده توسط شوروي ها بود.

ناگفته نماند در مورد فرقه در برخــــــي منابع اطلاعات غلط و اغراق آميزي وجود دارد از آن جمله آنچه ارتشبد فردوست در مورد مشاهدات خـود در تبريز تحت عنوان «تعقيب طرفداران پيشه وري» نقل کرده که با مشاهدات نگارنده در آن ايام کاملاً مغاير است.

هسته هاي مقاومت در ارسباران در مقابل بيگانگان 
(1320-1325ش)
 حسين دوستي( 


سوم شهريور 1320ش براي ارسباران ، روزي ناخرسند و نشدني فراموش است. روس ها از پل خدا آفرين گذشته و از راه کليبر، خود را به اهر رسانده و از آنجا در نقاط ديگر پراکنده شدند. صبح سوم شهريور، صداي هواپيماهاي سياه رنگ روسي مردم اهر را از خواب بيدار کرد. هواپيماها شروع به بمباران خانه ها کردند. مردم، دسته دسته زير آوارها و در آتش بمب ها سوختند. مردم، ناچاراً به باغ هاي جنوب شهر پناه بردند، ولي هواپيماها همان باغ ها را نيز هدف قرار دادند و حدود نود نفر از اهالي کشته شدند. خانه هاي مردم غارت شد و کودکان در مقابل مادرانشان کشته شدند. شهر به تصرف نيروهاي شوروي درآمد و سواران و تفنگداران روسي در شهر مستقر شدند و مسجد صاحب الامر را اصطبل اسبهاي خود کردند.


به اين ترتيب همة شهرهاي ارسباران (اهر، کليبر، خدا آفرين، و رزقان) به تصرف روس ها درآمد و بعد از استقرار نيروهاي روسي، اقدامات نظامي و سياسي نيز انجام گرفت. تشکيلات حزب توده و تجمعات آموزش هاي کمونيستي و تهديد و ارعاب مردم و مخالفين اشغالگري شروع شد، اما ارسباران که در هيچ برهه از تاريخ، يوغ رقّيت بيگانگان و اشغالگران را نپذيرفته ، در اين سالها نيز به مقابله با دشمن برخاست و مردان غيرتمندش با تشکيل هسته هاي مقاومت به مبارزه با روس هاي متجاوز پرداختند.  
    _حضرت آيه الله العظمي حاج سيد کاظم طباطبائي کوه کمري اهري معروف به مجتهد اهري، حزبي به نام ((حزب اسلامي)) در اهر تأسيس کرد و با بسيج جمعي از مردم اهر و عشاير منطقه، در مقابل اهـــــــداف روس 
ها و احزاب وابسته آنان ايستاد و تن به سازش نداد. آخوند اف عامل روس ها با انتشار شايعات وتهمت ها ، سعي در بد نام کردن و شکست دادن مجتهد کرد وليکن، مجتهد شجاع اهري، با استقامت به مبارزاتش ادامه داد.

_عبدالله خان محمد خانلو، رئيس ايل محمد خانلوي قراجه داغ (ارسباران) که از سالها پيش در نوار مرزي کناره هاي رود ارس با روس ها مي جنگيد در سالهاي اشغال (25 -1320) با سواران مسلح خود، روزگار روس ها را سياه کرده و در جنگ هاي متعددي آنان را به زانو درآورده بود، ليکن در سال 1324ش که فرقة دموکرات به رياست پيشه وري بر سرکار آمد، روس ها، عرصه را بر عبدالله خان تنگ تر کردند و بعد از انواع تهديدها و تطميع ها ، در يکي از درگيري ها بعد از زخمي شدن ، به اسارت فرقة دموکرات درآمد و در اهر توسط عمال فرقه اعدام مي شد. 
_سيد صمدخان سيد احمدي ، بزرگ ايل حسنبگلو ، سومين فرد غيرتمندي بود که در منطقه حسن آباد ارسباران، در پي اتحاد با عبدالله خان محمد خانلو ، به مبارزه با روس ها پرداخته و با افراد مسلح ايل خود، سال ها و ماه ها با اشغالگران جنگيده است. مير صمدخان که مدتي نيز در کسوت روحانيت بوده و سجع مهر وي ((صمدبن صمدالحسيني )) بوده ، در سال 1324ش توسط قشون فرقة دموکرات پيشه وري به فرماندهي ژنرال هاي روسي، دستگير شده و در تبريز به همراه پسر و جمعي از بستگانش به طرز فجيعي به قتل رسيده اند.
    روس ها با اين همه اقدامات ضد انساني و بنابر توطئه هاي عديده نتوانستند آذربايجان عزيز را از پيکرة ايران اسلامي جدا نمايند و سرانجام تلاشهاي مبارزان مسلمان آذربايجان، به ثمر رسيد و دشمن خانه زاد (فرقة دموکرات پيشه وري) را، همت غيرتمندان و نالة ستم کشيدگان ، درهم شکست و با فروپاشي فرقة دموکرات و فرار رذيلانة رهبران آن، آذربايجان به دامن ميهن ايران برگشت . 

فعاليت فرقة دموکرات آذربايجان در شهرستان سراب 

اصغر حيدري (

همزمان با حاکميت فرقة دموکرات به رياست پيشه وري در تبريز، فعالان فرقه در شهرستان سراب نيز بـــا سلاح هاي روسي ، به محدودة اداره هاي دولتي در شهر حمله کرده، آنها را تصرف نمودند. بخـــش زيادي از اين سلاح ها به صورت محرمانه چند روز قبل توسط هواپيماهاي روسي درمنطقه اي به نام آغ داغ (تپه سفيد) بيرون شهر ريخته شده بود.


تصرف مراکز دولتي بدون درگيري نظامي نکته قابل ذکري است، اما اعضاي مسلح فرقه در حمله به مقر ژاندارمري شهر مواجه با مقاومت شديد شدند. درگيري شديد تا اذان صبح ادامه يافت و با اتمام مهمات ژاندارمري ها و آتش زدن طويلة اسب هاي ژاندارمري ، چند تن کشته و بقيه به اسارت در آمدند و در روستايي به نام مهين سيم کش تير باران شدند. قتل عام ناجوانمردانه اين اسرا بازتاب گسترده اي در منابع تاريخي اين دوره يافته است.

    به حکم رؤساي فرقه در سراب چند تن از مرفهين و ارباب هاي دهات شهر، به نام مبارزه با سرمايه داري و حذف خان خاني به دار آويخته شدند. فرقه با تحريک حس قومگرايي و بزرگ کردن عقب ماندگي اجتماعي- اقتصادي منطقه به عضو گيري و گسترش نيروي نظامي خود پرداخت و چند تن از مأموران خشن آن، اغلب به ضرب و شتم مردم و باج گيري از متمولين شهر مي پرداختند. از حوادث مهم سراب در اين دورة يکساله قتل و غارت خان روستاي آردالان مي باشد. در جريان اين حادثه شخص غلام يحيي رهبر فدائيان فرقه دموکرات رهبري عمليات را بر عهده داشت. ضمن اينکه فــــرقه 
دموکرات روستاهاي اطراف سراب را مجبور کرده بود براي اين عمليات افرادي را  اعزام کنند. 


اسامي اداره ها، مغازه ها ، مدارس و نيز کتابهاي درسي به زبان ترکي برگردانده شد و اکنون چند مـورد از کارنامه هاي تحصيلي صادره در يک سال حاکميت فرقه، به زبان ترکي و مربوط به شهر سراب موجود است. تقريباً هر هفته توسط اعضاي فرقه ميتينگ و راهپيمايي در خيابانهاي اصلي شهر با هدف قدرت نمايي و جذب مردم صورت مي گرفت. سرابي بودن فرمانده ارشد نظامي فرقة دموکرات يعني غلام يحيي دانشيان بر حساسيت موقعيت شهر در سياست گذاري و تبليغات فرقه مي افزود. با شکست فرقه و فرار اعضاي آن ، شهر سراب نيز آزاد شد و بعضي از افراد شرور فرقه که نگريخته بودند توسط مردم به قتل رسيدند. تعداد قابل توجهي از افراد نظامي فرقه به دستور رؤساي خود به شوروي سابق –  آذربايجان شوروي– پناهنده شدند بنابراين (با ازدواج يا زاد و ولد) اکنون پس از شش دهه تعدادي از مردم شهر و روستاهاي حومة سراب فاميل و بستگاني در شهرهاي جمهوري آذربايجان دارند. 

مبارزه عشاير شاهسون آذربايجان با عناصر فرقه دموکرات و نيروهاي شوروي 
( شهريور 1320 تا آذر 1325 )

                                                                                                             ميرنبي عزيز زاده (
   سحرگاه 25 اوت 1941م/ سوم شهريور 1320 ش ، کشور بي طرف ايران در جريان جنگ جهاني دوم، از شمال  و جنوب مورد تجاوز نيروهاي شوروي و انگلستان قرار گرفت .

    با  تسليم حقارت آميز ارتش  رضا شاه پهلوي و سقوط پادگان هاي نظامي تبريز، اردبيل، مشکين شهر و در ساعات اوليه تجاوز نيروهاي بيگانه عشاير غيرتمند شاهسون – که به طور کامل از سوي رژيم پهلوي خلع سلاح شده بودند – به صورت خودجوش در مرزهاي مغان، اجارود و مشکين شهر با متجاوزان درگير شدند. مقاومت عده اي از جنگجويان شاهســـــون در پاسگاه هاي مرزي پير ايوات لو، گرگ تپه، مرادلو، آزادلو و بيله سوار مغان، برگ زريني از تاريخ حماسه ساز عشاير آذربايجان در اين واقعه بزرگ به حساب مي آيد.

     بعد از استقرار نيروهاي شوروي در آذربايجان ، اردبيل، زنجان، گيلان و ... هزاران نفر از عناصر حزب کمونيست جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان شوروي با هدايت مستقيم استالين و کاخ کرملين، وارد نواحي شمال غرب ايران شده و به فعاليت هاي فرهنگي، امنيتي  و نظامي مشغول شدند.

     کمونيست هاي اعزامي از جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان، از همان ابتداي ورودشان به تبريز و شهرهاي مهم شمال غرب ايران، تجزيه نواحي متصرفي ارتش سرخ شوروي را در سر مي پروراندند. عده اي از تربيت يافتگان 
گروه هاي سوسيال دموکرات قديمي و احزاب کمونيست و حزب توده با اين تبليغات همنوا شدند . بخشي از توده هاي مردم ستمديده شهري و روستايي نيز به اميد نجات ازحاکميت ظالمانه رژيم پهلوي، در اوايل امر در برخي از شهرها به حمايت از آنان برخاستند.

    عشاير شاهسون ، مؤثرترين کانوني بود که توجه نيروهاي اشغالگر و عناصر آنان را به خود جلب کرد و فرماندهان و مأمورين امنيتي آنان، با انواع حيله و تدابير و حتي تهديد به سراغ بزرگان طوايف شاهسون رفتند، اما از اين مردان غيرتمند ، پاسخ منفي شنيدند. 

     گرچه ، با حکمت و سياست مدبرانه، تعدادي از متفقين شاهسون به هواداري از عناصر وابسته به شوروي برخاستند، اما بدنه و ستون فقرات عشاير مخالف اشغال کشورشان شدند.

درايام اشغال، جنگجويان عشاير تحت رهبري روحانيون منطقه، دفاتر حزب توده را در اردبيل به آتش کشيدند و از گسترش فعاليت هاي آنان در شهرهاي آذربايجان به ويژه در قلمرو زندگي طوايف شاهسون جلوگيري کردند. در همين رابطه براي جلب حمايت توده مردم، موضوع فتواي جهاد آيت الله العظمي آقا سيد يونس موسوي نجفي، مبني بر قيام عليه عناصر کمونيست و نيروهاي اشغالگر را تبليغ کردند.

    در سال 1324 و همزمان با ايجاد فرقه دموکرات آذربايجان توسط مسکو و ميرجعفر باقراف – رئيس جمهور آذربايجان شوروي – و گسترش فعاليت آنان در شهرهاي آذربايجان ايران، دو پايگاه مقاومت چريکي عشاير در منطقه اجارود و ارشق در ولايت اردبيل به وسيله عشاير شاهسون تشکيل شد.

    آنان طي درگيري هاي متعدد، ضربات مهلکي بر پيکر فدائيان فرقه دموکرات آذربايجان، عوامل امنيتي و نظامي شوروي وارد ساخته و در همين راه تعدادي از جنگجويان خود را فداي خاک پاک ايران عزيز نمودند. سرانجام، گروه چريکي عشاير با حمايت ارتش جديد ايران در سال 1325 وارد جنگ سرنوشت ساز با فدائيان فرقه دموکرات شده و در آذر 1325 ، در حالي که ستون هاي ارتش هنوز از قافلانکوه ميانه عبور نکرده بودند دفاتر فرقه دموکرات در تبريز، اردبيل و شهرهاي ديگر آذربايجان به تصرف جنگجويان شاهسون و توده مردم مسلمان اين منطقه در آمد. 

   بدين ترتيب ، عشاير شاهسون بار ديگر بر صفحات تاريخ درخشان بيگانه ستيزي صدها ساله خود برگ هاي زريني افزوده و آذربايجان سرافراز را از تعدي بيگانگان محفوظ داشتند و به جهانيان اعلام کردند که وارثان شهداي جنگ چالدران و نهضت مقاومت حماسه آفرين عشاير آذربايجان زنده و پايدار هستند .

مشکلات فرقه دموکرات در يک سال حکومت بر آذربايجان 

دکتر رحيم شهرتي فر(

فرقه دموکرات آذربايجان ، در 12 شهريور سال 1324 زير چتر حمايتي نيروهاي اتحاد شوروي که عليرغم پايان جنگ جهاني دوم از ايران خارج نشده بودند با انتشار مرامنامه خود اعلان موجوديت کرد و با سرعت تمام انتخابات مجلس ملي آذربايجان را در تمامي شهرستانهاي ايالت آذربايجان برگزار نمود. نمايندگان منتخب اين مجلس که اکثريت قريب به اتفاق آنها از عناصر وابسته به فرقه دموکرات يا حزب توده ايران محسوب مي شدند براي صبح روز چهارشنبه 21 آذر 1324 به تبريز دعوت و در اولين جلسه خود با تشکيل حکومت ملي آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه وري موافقت کردند و پيشه وري هم در بعد از ظهر همان روز فهرست کابينه دولت خود را به آن مجلس معرفي نمود.

حاکميت فرقه دموکرات و حکومت ملي آذربايجان دچار مشکلات زيادي گرديد که در اين مقاله به بعضي از مهمترين آن مشکلات اشاره و با تکيه بر منابع تاريخي دست اول و اسناد معتبر مورد بررسي قرار گرفته است. فهرست مشکلات مورد توجه عبارتند از:

1. عدم همراهي و همکاري مردم آذربايجان با حکومت فرقه دموکرات آذربايجان 

 مردم آذربايجان با شناخت ماهيت وابسته و تحت الحمايگي فرقه دموکرات به اتحاد جماهير شوروي، اهداف آن فرقه را مورد ارزيابي قرار داده نه تنها از حمايت فرقه دموکرات سرباز زدند بلکه براي انحلال حکومت فرقه دموکرات لحظه شماري مي کردند، تا اينکه در 21 آذر سال 1325 قبل از رسيـــدن 
نيروهاي ارتش ايران مردم آذربايجان خود بر عليه فرقه و حاکميت آن شوريده و آنان را از آذربايجان بيرون کردند .

2. مشکلات اقتصادي 

 الف . ناشي از قطع ارتباط با استانهاي همجوار 

ب . مشکل جمع آوري ماليات و عدم پرداخت ماليات توسط مردم آذربايجان به فرقه 

ج . مشکلات ناشي از اجراي قانون تقسيم اراضي کشاورزي و مهاجرت مالکين ا ز منطقه 

د. مشکلات ناشي از اختلال سيستم مالي و پولي به خاطر عدم فعاليت بانک ملي شعبه تبريز

هـ. بيکاري، فقر عمومي و کمبود مايحتاج عمومي 

3. مشکلات ناشي از اجراي قانون نظام وظيفه عمومي مصوب مجلس ملي آذربايجان و فرار نظاميان و فدائيان از پادگانها و مناطق عملياتي، همچنين ضعف تدارکات و پشتيباني ارتش تشکيل يافته توسط فرقه .

4. شورش و درگيري و نا امني هاي بوجود آمده در مناطق مختلف آذربايجان و ناتواني ارتش حکومت فرقه در برقراري امنيت کامل در مناطق تحت سيطره.
5. درگيري نظامي اکراد مسلح با مردم و عوامل حکومت آذربايجان و ناتواني حکومت فرقه براي ايجاد امنيت در مناطق کردنشين آذربايجان.
6. ناکار آمدي عوامل اجرايي فرقه دموکرات در مناطق مختلف و ظلم و تعدي و بي انظباطي فدائيان و افراد وابسته به فرقه دموکرات که در حق مردم عادي مرتکب مي شدند و باعث افزايش نارضايتي مردم مي شد.
7. عدم استقبال مردم آذربايجان از روزنامه آذربايجان ارگان فرقه دموکرات آذربايجان و بي اعتمادي مردم به اخبار و برنامه هاي راديو تبريز که توسط فرقه دموکراتها راه اندازي و اداره مي شد.
8. تغيير سياست اتحاد جماهير شوروي در حمايت از فرقه دموکرات که تحت فشار قدرتهاي جهاني بوجود آمد و توافق دولت ايران با شوروي که در سرنوشت حکومت فرقه دخالت تمام داشت.
9. نبود انگيزه و روحيه مقاومت در بين عناصر مختلف طرفدار فرقه در شهرستانهاي مختلف آذربايجان خصوصاً پس از انتشار اخبار مربوط به توافق دولت ايران و شوروي .
فرقه دموکرات و تجزيه آذربايجان 

(روايتي از ديروز – پندي براي امروز)

                                                                                       محمدرضا قلي زاده( 

در 12 شهريور سال 1324 هنگامي که سرزمين هاي شمالي کشور در اشغال نيروي ارتش سرخ شوروي بود، فرقه دموکرات آذربايجان با صدور مرامنامه اي در تبريز اعلام موجوديت کرد و توانست با تمهيداتي در 21 آذر همان سال قدرت را در آذربايجان از دست حکومت مرکزي خارج و به مدت يکسال خود جايگزين آن گردد.


درباره چگونگي پيدايش، کارکرد يکساله، فروپاشي فرقه و ... بطور کلي دو ديدگاه وجود دارد. 

نخست: ديدگاه هواداران فرقه، که تشکيل فرقه را خيزشي انقلابي و برآمده از اراده آذربايجاني ها، و براي تحقق خواسته هاي مردم آذربايجان مي دانند. 


 دوم: ديدگاهي که باور دارد، فرقه دموکرات با طرح و نقشه و پشتيباني همه جانبه شوروي پديد آمد. تا برنامه جداسازي آذربايجان از ايران را عملي سازد.


داوري درباره اين دو ديگاه متضاد و نيز اينکه آيا ميان پيدايش فرقه و سياست هاي شوروي پيوندي بوده است و يا نه؟ تا چند سال گذشته مبتني بر نوشته هايي بود که بيشتر جنبه ي خاطرات داشتند. تا اينکه پس از گذشت چند سال از فروپاشي شوروي سرانجام پژوهشگران توانستند به برخي از اسناد محرمانه دولتي دست يابند و بدينسان راه براي ارزيابي هرچه درست تر اين جريان باز شد.


دکتر جميل حسنلي از پژوهشگران جمهوري آذربايجان، با بهره گيري از اسناد محرمانه بايگاني مرکزي دولتي جمهوي آذربايجان در سالهاي 1998-1999 دو کتاب منتشر کرده که ترجمه اين دو کتاب با نام ((فراز و فرود  فرقه دموکرات آذربايجان به روايت اسناد محرمانه آرشيوهاي اتحاد شوروي)) از سوي نشر ((ني)) در سال 1383  منتشر گرديد.


اسناد منتشر شده بيانگر آن است که کارگزاران شوروي به ويژه رهبري حزب کمونيست آذربايجان شوروي ((مير جعفر باقراف)) پيش از آغاز جنگ شوروي با آلمان به گونه اي جدي سرگرم زمينه سازي درباره آذربايجان ايران بوده است. پيشتر، شوروي در چند دوره ميان سالهاي 1932 تا 1938 اقدام به بيرون کردن بسياري از شهروندان قفقازي که از سوي ارگان هاي امنيتي، ايراني تبار شناخته شده بودند کرد، در ميان اين رانده شدگان که شمار بسياري از آنها در آذربايجان اسکان يافتند مقامات امنيتي، مأموران خود را به ايران فرستاده بودند .


با آغاز جنگ و اشغال سرزمين هاي شمالي ايران توسط ارتش سرخ، راه براي اجراي نقشه هاي از پيش تعيين شده باز شد، در آغاز روزهاي اشغال ايران، باقر اف از سوي استالين براي گفتگو درباره آذربايجان ايران به مسکو فراخوانده مي شود. دراين گفتگوها قرار شد از آذربايجان شوروي گروه هايي مرکب از نيروهاي حزبي، امنيتي ، تبليغي ، بهداشتي به رهبري ((عزير علي اف )) به آذربايجان ايران فرستاده شوند. باقر اف در ديداري با هيأت اعزامي تاکيد مي کند :... ما بايد دير يا زود آذربايجاني هاي مقيم آنجا (ايران) را با برادران آذربايجان شوروي پيوند دهيم... تمام اين سرزمين ها آذربايجان ماست.


آشکار شدن مأموريت گروه هاي فرستاده شده و بحراني بودن شرايط جنگ در آن برهه ، باعث مي شود، شوروي گروه هاي فرستاده شده به رهبري عزيز علي اف را به شوروي بازخواند.


با پيروزي شوروي در جنگ، اجراي برنامه ناتمام مانده ي آذربايجان با آهنگي پر شتاب از سر گرفته مي شود، حسن حسن اف در 24 بهمن 1323 درگزارش خود به باقر اف ، ياد آور مي شود: آزادي خلق آذربايجان بايد با قلع و قمع آلمان هيتلري مصادف شود.


در اوائل ژوئيه 1945.م ( تير – مرداد 1324 ش) مير جعفر باقر اف به مسکو احضار شد . در ششم همين ماه دفتر سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان را براي رهبري جنبش جدايي خواهانه در آذربايجان تصويب کرد. در قرار دفتر سياسي پيش بيني شده بود که گروه هاي مسلح از جدايي خواهان آذربايجان و هواداران شوروي تشکيل گردند. بيشتر گروه هايي که در آذربايجان مسلح شدند مهاجران قفقازي بودند .


به دنبال اين مصوبه به دستور باقر اف، عبدالصمد کامبخش ، عضو کميته مرکزي حزب توده، صادق پادگان، مسئول کميته ايالتي حزب توده در آذربايجان . شبستري و مير جعفر پيشه وري مدير روزنامه آژير را مخفيانه به باکو آوردند، درگفتگوهاي باکو پيشه وري براي رهبري فرقه دمکرات برگزيده شد.


پس از تشکيل فرقه دموکرات در شهريور 1324 بر اساس قرار حزب کمونيست شوروي 80 نفر مأمور امنيتي که آموزش هاي ويژه ديده بودند به آذربايجان فرستاده شدند و يک سري عمليات تروريستي انجام دادند. 


سرانجام در 21 آذر 1324 فرقه دموکرات قدرت را در آذربايجان به دست گرفت ، رهبران فرقه پيشنهاد مي کردند تا مهلت خروج نيروهاي شوروي از ايران به پايان نرسيده آذربايجان از ايران جدا گردد و يک حکومت دمکراتيک توده اي طبق الگوي جمهوري توده اي مغولستان اعلام موجوديت کند. ولي رهبران حزب کمونيست شوروي با رعايت اصل پنهان کاري برنامه جدايي آذربايجان را به گونه اي پيـــش مي بردند که انگشت اتهام به سوي آنان اشاره نشود.


با بيرون رفتن نيروهاي ارتش سرخ در نيمه ارديبهشت 1325  فرقه دموکرات که نتوانسته بود اعتماد مردم را به دست آورد ، با از دست دادن پشتوانه  اصلي خود رفته رفته در سراشيبي فروپاشي قرار گرفت و سرانجام در سالروز به قدرت رسيدنش سقوط کرده و رهبران و عوامل فرقه ناگزير به شوروي گريختند.
فراز و فرود فرقه دموکرات در آذربايجان
(از نگاه اسناد)
منيژه صدري(

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان يافتن دوران جنگ سرد امکان استفاده از اسناد آرشيوهاي موجود در آن کشور براي محققان فراهم شد. آقاي جميل حسنلي با استفاده از همان اسناد دو جلد کتاب تاليف کردند که آقاي منصور همامي مختصري از اين جلد کتاب را به زبان فارسي ترجمه کرد. اما قبل از ترجمه اين کتاب استاد کاوه بيات در فصلنامه فرهنگي اجتماعي ((گفتگو))  دو سند در مورد تاسيس فرقه دموکرات در آذربايجان منتشر کردند. در دو سند منتشره شده،  از تدابير لازم دفتر سياسي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي ؛ درخصوص سازماندهي جنبش هاي جدايي خواهانه در آذربايجان ايران  و ساير شهرهاي شمال ايران اطلاع مي دهد. براي رهبري اين جنبش جدايي خواهانه در آذربايحان تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان پيش بيني شده بود.

   براي رهبري جنبش جدايي خواهانه آذربايجان مي بايست به فوريت يک گروه مسئول در تبريز تشکيل مي شد. رهبري عالي اين گروه به عهده مير جعفر باقر اف و يعقوب اف گذاشته شد. توسعه کمک هاي اقتصادي و فرهنگي به اهالي آذربايجان ايران از جمله تدابير اتخاذ شده از سوي شوراي کميسارهاي اتخاد شوروي بود. براي رسيدن به اين هدف تصميمات زير اتخاد شد:

     گسترش ارتباط با اهالي محلي ، استفاده از اهالي جمهوري آذربايجان در ترکيب هيأت هاي سياسي و نظامي ، چاپ و پخش حداقل سه روزنامه به زبان آذربايجـــــاني، ايجــــاد نمايندگي بازرگاني آذربايجاني (جمهــــــوري) در 
موسسات شوروي در شهرهاي تبريز ، اردبيل ، گماشتن نمايندگي هاي سياسي در پست هاي کنسول، معاون کنسول و دبير کنسولگري از اهالي آذربايجان (جمهوري)، تاسيس چاپخانه براي چاپ آثار، گسترش روابط فرهنگي ايران و شوروي در شهرهاو ...

دفتر سياسي حزب کمونيست شوروي قطعنامه اي به تصويب رساند که در آن به باقر اف ماموريت داده شد براي رسيدن به هدف، يعني فراهم آوردن زمينه ايجاد يک استان خود مختار ملي آذربايجان در چارچوب دولت ايران و شکل دادن به مجموعه اي از جنبش هاي جدايي خواه در برخي از ايالات ايران اقدام کند. به همين منظور مقرر شد براي رسيدن به هدف فوق اقدامات زير انجام شود: 

تاسيس يک حزب دموکرات در آذربايجان ايران تحت عنوان فرقه دموکرات آذربايجان و ادغام حزب توده در فرقه، ايجاد انجمن پيوندهاي فرهنگي ميان جمهوري شوروي آذربايجان و ايران ، ايجاد انجمن دوستان آذربايجان ايران، انتشار يک مجله مصور و سه روزنامه در آذربايجان، سازماندهي مجموعه اي از گروه هاي پارتيزاني مسلح در چارچوب يک حرکت جدايي خواهانه، تخصيص بودجه براي تهيه تسليحات لازم، و ...

 اسناد موجود در آرشيوهاي ايران که گزارش هاي ماموران شهرباني است نشان مي دهد که تصميمات ذکر شده با اندک فاصله زماني در ايران به اجرا گذاشته شده است. به عنوان مثال ماموران شهرباني جلفا گزارش مي دهند که در علمدار و گرگر انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي تاسيس شد. و يا در سراب و اهر تابلو دفتر حزب توده طي تشريفات خاصي برداشته و تابلو حزب دموکرات نصب شد (دموکرات فرقه سي) ، مأموران شهرباني از ميانه، گزارش حمل اسلحه با کاميون مي دهند که روي آنها با يونجه پوشيده شده بود. 

موضوع مقاله بررسي و تطبيق گزار شهاي موجود داخلي با تصميمات دفتر سياسي حزب کمونيست شوروي است.

علل شکست فرقه دموکرات آذربايجان 

شهره جلال پور (
تحليل و بررسي فرقه دموکرات آذربايجان بدون توجه به علل شکست فرقه درست به نظر نمي رسد ، نگارنده دراين مختصر به مهم ترين دلائل آن اشاره مي کند:

_وابستگي به شوروي، ارتباط پيشه روي با جعفر باقر اف ، رئيس جمهوري آذربايجان شوروي و کمک هاي اين جمهوري به فرقه... موضوعي نبود که از ديد مردم پنهان بماند. 

_ارتباط با حزب توده، پيوستن صادق پادگان به فرقه به همراه تعداد زيادي  نفر از اعضاء شاخه ايالتي حزب توده و اين که پيشه وري خود از فعالان قديمي حزب کمونيست ايران بود و ... باعث دلسردي مردم از فرقه گرديد.
_اشتباه تاکتيکي فرقه دموکرات آذربايجان در اتحاد با فرقه دموکرات کردستان که به علت تفاوتهاي مذهبي، گويش و لباس خاص و ... باعث ايجاد احساس دوري مردم از فرقه دموکرات آذربايجان شد.
_عدم توجه به مذهب و تمايلات مذهبي مردم ، خصوصاً در منطقه آذربايجان که حساسيت هاي مذهبي آن بسيار بالا  است، عامل مهم ديگري در شکست فرقه بود.
_ تداخل و ابهام بين اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فرقه مثل مصادره اموال و املاک و تنبيه جنايت کاران که باعث ترس مردم آذربايجان از فرقه شد.
_حمله به زنجان که باعث تضعيف روحيه فرقه آذربايجان شد.

_حمله قواي نظامي حکومت مرکزي ، تصرف تبريز و ساير شهرها.
_تهديد عدم حمايت پيشه وري به جدا کردن آذربايجان از ايران در باشگاه مهرگان، در صورت خودداري حکومت مرکزي از موافقت با تقاضاهاي فرقه.
_عدم حمايت شوروي به فرقه پس از امضاء قرارداد قوام سادچيکف.
_نگراني مردم ايران از جدائي آذربايجان از ايران.
_در مرامنامه فرقه تنها به نيازهاي محلي و بومي ترک زبانان آذربايجان توجه شده بود، نه بــــــه خواست هاي دموکراتيک مردم ايران ، که دلسردي مردم را به همراه داشت.
_ توجه خاص به تبريز و آذربايجان شرقي بدون در نظر گرفتن نيازهاي ساکنان ديگر نقاط خصوصاً آذربايجان غربي.
_ جدا کردن منافع آذربايجاني ها از غير آذربايجاني ها .
_ پناهندگي پيشه وري و عده اي از ياران او به آذربايجان شوروي، قبل از حمله حکومت مرکزي که موجب تضعيف روحيه فرقه اي ها گرديد.
_ اختلافات داخلي بين کادر رهبري فرقه.
_ اختلاف بين دو فرقه دموکرات کردستان و آذربايجان
به رغم برخورداري فرقه از مباني نظري ايدئولوژيک قوي، چون وحدت و انسجام ملي را ناديده گرفته بود، به شسکت ايدئولوژي منجر شد.
اردبيل در بحران
                              رحيم نيکبخت (

اردبيل و پيرامون آن از نقاط استراتژيک و مهم آذربايجان در تاريخ معاصر ايران مي باشد به ويژه  بعد از جنگهاي روسيه عليه ايران و تصرف هفده شهر ايراني آران. اين ناحيه يکي از مناطق مواصلاتي ، تجاري ايران و قفقازيه (سرحدات روسيه) بود. بر اساس همين اهميت استراتژيک روسيه از اوايل قرن چهاردهم هجري تعرضات پردامنه اي را براي تصرف اين ناحيه داشته است. پس از شهريور 1320 و اشغال ايران توسط بيگانگان فرصت مناسبي بود تا شوروي منويات خود در مورد ايران را عملي سازد که در برپايي حزب توده و سپس فرقه دموکرات به منصه ظهور رسيد.


از بدو تأسيس حزب توده مخالفت هايي توسط رجال و علما بروز کرد که در پرتو حمايت هاي آشکار و نظامي ارتش سرخ سرکوب گرديد. پس از تشکيل فرقه دموکرات در آذربايجان  اتحاد جماهير شوروي با ارسال نود کاميون اسلحه از مرز آستارا به داخل ايران به مسلح کردن آن پرداخت. علاوه بر اهميت شهر، وجود عشاير غيورشاهسون هم مزيد بر علت بود تا ارتش سرخ که تجربه رويارويي با اين عشاير ايران دوست را داشت بر آن باشد؛ يا اين عشاير را جلب يا سرکوب نمايد. رفت و آمد مأموران عاليرتبه سياسي امنيتي شوروي به منطقه حکايت از اين اهميت داشت.


پس از مسلح شدن گسترده فرقه دموکرات تعرض به پادگانها و پاسگاههاي ژاندارمري در پناه ارتش سرخ شروع گرديد. در اردبيل نيروهاي متجاوز شوروي آشکارا تيپ اردبيل را از مقابله با فرقه دموکرات باز داشته امکان تصرف شهر توسط آنها را فراهم آوردند. روحيه سربازان و افسران تيپ اردبيل هم که کفن پوشيده آماده مقاومت و شهادت بودند با خدعه و نيرنگ درهم شکسته شد و با تسليم شدن تيپ و عزيمت افسران و سربازان به سمت تهران، اردبيل به دست فدائيان وابسته شوروي افتاد. 

خوي از شهريور 1320 تا آذر 1325

دکتر محمدقلي دقيقي (
   با اشغال ايران در شهريور 1320 توسط نيروهاي بيگانه، دوره اي به وجود آمد که به دو دليل داخلي و خارجي از اهميت خاصي برخوردار شد. گرچه ابعاد خارجي اين مسأله در بعد جهاني آن به اندازه کافي مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته است، ولي متأسفانه زمينه هاي داخلي بحران هنوز به روشني بيان نشده است، از جمله در خصوص وضعيت مردم اين شهرستانها در اين دورة پنج ساله و تعامل آنها با نيروهاي بيگانه ، و تاريخ تحولات اين منطقه ناگفته هاي بسياري در آن مقطع زماني دارد. 

   شهادت عده اي از سربازان خوي ، توسط ارتش سرخ شوروي ، از اولين حوادث اين منطقه در اين مقطع است . فعاليت حزب توده براي نيروهاي اشغالگر روس تا سال 1324ش ادامه داشت ضمن اينکه روس ها در آذربايجان به ويژه در خوي مخالفان حزب توده را در سطوح مختلف مجبور به خروج از منطقه مي کردند . پس از استقرار فرقه دموکرات مبارزات ملي و ميهني در خوي همچون ساير نواحي آذربايجان شروع شد. در مقابل فرقه دموکرات براي تسلط بر اوضاع هر مخالفتي را به شدت سرکوب مي کرد. قتل فرقاني کتابفروش به جرم فروش مجله يادگار، قتل  باقري، جوان با غيرت خويي که از ناموس خود دفاع مي کرد، قتل سروان بوراني رئيس ژاندارمري خوي، روانبخش رئيس ثبت احوال خوي، از جمله اقدامات فرقه بود.

   باتوجه به جنايات مذکور، رفتاري که با رجال ملي و ايران دوست خوي، چون مرحوم آقاسي، مرحوم ابوالقاسم مجتهدي و برکناري ميرزا يحيي خان امير چوپاني قاضي درستکار و مورد اعتماد و احترام مردم انجام دادند به رويگرداني بيشتر مردم خوي از فرقه دموکرات منجر گرديد. مقاومت هايي که در مقابل تنظيم ساعت اداري خوي با ساعت مسکو بروز کرد نشانه اين رويگرداني بود. 

   فرقه دموکرات در آستانه اولين سال استقرار خود بر آن بود در عيدي که عيد خون ( قان بايرامي) نام گذاري شده بود تمام رجال ملي و مذهبي را در شهرها و روستاهاي آذربايجان قتل عام کند. دست تقدير چنان بود که در 21 آذر 1325 عيد خون رجال ملي ومذهبي به عيد خون فرقه دموکرات تبديل شد. 
رابطه حزب توده با فرقه دموکرات آذربايجان

شيوا جلال پور (

يکي از فعال ترين احزاب سياسي ايران که پس از خروج رضا شاه توسط بازماندگان اعضاي گروه تقي اراني (گروه 53نفر) چون بزرگ علوي ، ايرج اسکندري ، احسان طبري و ... و عده اي از فعـــــالان سياسي دوره هاي قبل چون جعفر پيشه وري، رضا روستا ، نوشين و ... به وجود آمد، حزب توده بود. به رغم اين که ((حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران )) سرلوحه شعارها و مرام نامه حزب بود ، وابستگي به شوروي از اولين روزها تاسيس حزب جلوه گري نمود. در ارتباط با ماجراي نفت شمال، و اقدامات متعصبانه و غرض آلود اين حزب در برپايي ميتينگ و استفاده از ارتش سرخ و توپ و تانک هاي آنان در تظاهرات ، تمام شک ها را به يقين تبديل نمود. حزب توده از تاسيس در 1320 تا 1324ش ، يعني تاسيس فرقه دموکرات آذربايجان ، بنا به دلائل زير توفيقي در ايران به دست نياورده بود:

_ بنابر مرامنامه حزب ، فعاليت هاي تشکيلات حزب توده پارلمانتاريستي بود و در خارج از مجلس هدفي را تعقيب نمي کرد. 

_ شعارهاي طبقاتي حزب، نتوانسته بود ملت ايران را جذب کند.
_ ماهيت ضد ديني حزب، باعث پراکندگي مردم از آن تشکيلات شده بود.
_ وابستگي به شوروي ، محبوبيت حزب را تحت الشعاع قرار داده بود.
_عدم موفقيت حزب در ايجاد اقدام جدي و انقلابي باعث دلسردي مردم شده بود.
   دولت شوروي که در خلال جنگ جهاني دوم نتوانسته بود امتياز نفت شمال را اخذ کند، بر خلاف تعهدات بين المللي اش به متفقين، به جاي تقليل قوا و خروج از ايران، به تقويت نيرو در استان هاي کردستان و آذربايجان پرداخت .پيشه وري نيز پس از مذاکرات و مکاتبات طولاني با شبستري و جعفر باقر اف به تبريز رفت تا فرقه دموکرات را تاسيس نمايد. چون يکي از پايگاه هاي مهم حزب توده در آذربايجان بود و تعداد قابل توجهي عضو داشت ، پس از مذاکره بين  پيشه وري ، شبستري و صادق پادگان که در آن زمان رئيس تشکيلات مالياتي حزب توده در آذربايجان بود، قرار شد پيشه وري تشکيلات فرقه را به عنوان يک تشکل ملي ايجاد کند و بعد پادگان با سران تشکيلات حزب مذاکره کند. 

    پس از اين توافق اوليه و جذب پادگان به فرقه، بدون اطلاع کميته مرکزي، حزب توده ايجاد شد. دکتر ايرج ذوقي معتقد است تشکيلات فرقه همان حزب توده بود که در شکل و سازمان جديدي خود نمايي کرده بود. احتمالاً تجديد و تغيير سازمان حزب به دو دليل صورت گرفته بود: 

الف – حزب توده به توطئه و دسيسه گري و خشونت بر عليه ملت ايران و وابستگي به شوروي شهرت داشت.

ب – حزب توده در آذربايجان ، توسط افرادي اداره مي شد که دولت شوروي به آنان اعتقاد و اعتمادي نداشت. 

نگارنده بر اين اعتقاد است که گذاشتن عنواني بومي و ملي به نام فرقه دموکرات بر خلاف حزب توده، رنگ و بوي چپ و وابستگي به شوروي را نداشت، بنابر اين مردم راحت تر جذب آن مي شدند.

    پس از پيوستن پادگان به فرقه در سفري که به تهران داشت، اعضـــاء دفتر مرکزي حزب توده را در جريان تشکيل فرقه و پيوستن اعضاء شاخه ايالتي حزب توده آذربايجان به فرقه قرار داد . فريدون کشاورز مي نويــــسد: « الحاق شاخه ايالتي حزب توده آذربايحان به فرقه در چند روز اول کمي نارضايتي در رهبران حزب ايجاد کرد. پادگـان اطــلاع داد کـــــــه حزب ما 
موافقت رفقاي شوروي به فرقه دموکرات آذربايجان که فردا(13شهريور1324) تشکيل آن اعلام مي شود، پيوسته اما کم کم نارضايتي اعضاء به موافقت و اميد به پيشرفت نيروهاي ضد ارتجاعي مبدل شد و حتي منجر به تمايل نيروهاي غير مارکسيست مانند ملي گرايان و حزب ايران شد.»

    کيانوري مي نويسد «خليل ملکي نسبت به جريان آذربايجان بدبين بود. اسکندري و جودت براي فرقه سينه چاک دادند و اردشير آوانسيان گرچه با پيشه وري مخالف بود ، اما سياستش سکوت تاييد آميز بود که در نهايت منجر به موافقت حزب توده به انحلال شاخه ايالتي حزب در آذربايجان و پيوستن اعضاء آن به فرقه گرديد.»

   اين ارتباط از ديد مردم ايران و آذربايجان پنهان نماند و يکــي از مهم ترين دلايل شکست فرقه ، ارتباطش با حزب توده و به موازات آن ارتباط با اتحاد جماهير شوروي بود. 
بررسي ابعاد نظامي حوادث سال هاي 25-1324 آذربايجان
ابراهيم مشفقي فر(

هر چند در خلال گزارش هاي مربوط به تحولات آذربايجان در سال هاي 1324 و 1325 خورشيدي به طور پراکنده به ابعاد نظامي آن پرداخته شده، اما به طور منسجم و مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. به هر حال حادثه اي که در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي اهميت داشت، اما برجسته ترين بعد اين ماجرا جنبه نظامــي آن مي باشد. بي شک هر فعل و انفعال نظامي در ابعاد تشکيلاتي، عملياتي و مديريتي و تدارکاتي آن، چه در جبهه مربوط به فرقه دموکرات و چه در جبهه مخالف آن از سوي نيروهاي دولت ايران با مولفه هاي سياسي، ديپلماتيک ، اجتماعي و اقتصادي در تعامل بوده است.

   فرقه دموکرات آذربايجان خود زاده شرايط خاص سياسي نظامي زمانش بود، شاخه نظامي، کادر فرماندهي ، اعم از افسران فارس زبان و آذري و کادر پايين نظامي آن و سربازاني که در اين نيرو خدمت مي کردند از انگيزه ها، آموزش ها و شرايط و امکانات خاص خود برخوردار بودند و اين ويژگي ها در نحوه جنگيدن و نتايج کاري آنها تاثير مستقيم داشت. سازمان نظامي آنها ، نحوه فراخوان ، استخدام و به کارگيري نيروي نظامي در تشکيلات فرقه دموکرات، آموزش ها و تجهيزات جنگي آنها نيز در خور بحث و بررسي است. ضمن اينکه حمايت و پشتيباني همه جانبه نظامي در سطوح مختلف اعم از تجهيزات آموزش و سازماندهي ارتش فرقه توسط ارتش سرخ شوروي هم موضوع مهمي براي بررسي است. 


   روند وقايع نظامي در آذربايجان از 24 آبان 1324 که درست 42 روز بعد از صدور بيانيه استقلال آذربايجان توسط پيشه وري در ايستگاه ميانــه شـــروع 
شد، تا جنگ تمام عيار نيروهاي دولتي و نيروهاي فرقه اي در قافلانکوه و ميانه در آذرماه 1325 که اوج برخوردهاي نظامي بود و تا جنگ هاي تبريز و ... مستلزم توصيف و تحليل است . 

   در جبهه مقابل نيز شروع اقدامات نظامي در تهران، الزاماتي که موجب گرديد در شرايط زماني خاصي به عمليات نظامي پرداخته شد و تمهيدات و تدارکات به عمل آمده ، عِدّه وعُدّه فراهم شده براي عمليات نظامي و روند و نتايج فعل و انفعالات نظامي و نحوه عمل نيروهاي دولتي و تلفات طرفين از مباحث و مسائل درخور تأمل و بررسي اين ماجرا مي باشد که سعي مي شود در اين بررسي به اين جوانب پرداخته شود .
بررسي عوامل مؤثر در موفقيت اوليه فرقه دموکرات آذربايجان

دکتر نفيسه واعظ(
     تقابل فرقه دموکرات آذربايجان با حکومت مرکزي در 25-1324 ش، که حاصل بروز بحران هاي چندگانه مشارکت، هويت و ناکارايي بود، در ابتدا با توفيق هايي همراه شد و اميدهايي را براي برقراري دموکراسي و رهايي از نابرابري اقتصادي برانگيخت. فرقه دموکرات آذربايجان به انجام پاره اي از امور به تاخير و تعويق افتاده سياسي، اقتصادي، اجتماعي در آذربايجان، همانند ايجاد مؤسسات مدني براي مدتي کامياب شد.

     اين پژوهش قصد بازنگري و بررسي عوامل مؤثر در موفقيت فرقه دموکرات در کسب و استقرار قدرت را دارد، قدرتي که تثبيت نشد و به زودي بنيادهاي حکومت فرقه دموکرات در آذربايجان فرو ريخت.

    فرضيه اين پژوهش بر اين پايه قرار دارد:

     به نظر مي رسد در واکاوي عوامل موفقيت هاي اوليه فرقه دموکرات، بتوان به دو عامل ذهني و عيني اشاره کرد: از نظر ذهني ، اميدواري و باورداشت مردم آذربايجان بکار آمدي يک دولت محلي – ملي (بومي) در حل و فصل مسائل ريشه دار آذربايجان.

    از نظر عيني، مجموعه اي از عوامل خارجي و داخلي، به لحاظ سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي در آغاز زمينه ساز کاميابي هايي شدند، ولي عمر پيروزيها براي فرقه دموکرات آذربايجان به درازا نکشيد.

    در سطح جهاني، پشتيباني شوروي از فرقه دموکرات که با تشويق، القاء ، فرقه سازي، تهييج مردم و سران فرقه دموکرات صورت گرفت. اشغال ايران و ((بحران گذار)) در نظام بين المل فرصت مناسب را فرا روي شوروي و گماشتگان خود در فرقه گذاشت تا تلاش پيگير براي کسب نفوذ در سالهاي پس از جنگ جهانـــي دوم در ايـــــران اعمال نمايند.

در سطح داخلي به اختصار مي توان به شرايط مساعد زير اشاره نمود:

1. تظاهر به اعتدال و ميانه روي همانند :

الف) تاکيد بر برقراري دموکراسي ب ) اجتناب از گنجاندن خواستهاي راديکال در اعلاميه خود مختاري ج ) خالي گذاردن پست وزارت خارجه در کابينه فرقه.

2. برخورداري از شرايط مناسب سياسي :
الف ) سرخوردگي هاي سياسي سيد جعفر پيشه وري که او را مهياي يک انتقام گيري سياسي خشونت آميز نمود.

ب ) دستيابي به توان سازماني با پيوستن شوراي متحده کارگري، و شاخه ايالتي و شاخه نظامي حزب توده به فرقه دموکرات آذربايجان. ج) تظاهر چپ گرايانه قوام که به تحکيم نسبي مواضع فرقه انجاميد.

اجتماعي : برخورداري از حمايت گسترده اجتماعي به دليل:

الف ) فرقه دموکرات دولت مرکزي را به Other مردم آذربايجان در انسجام ضد حکومت مرکزي تبديل کرد و در آغاز بر يکسان سازي طبقات اصرار نورزيد.

ب ) موثر بودن اقدامات اصلاحي فرقه به ويژه در زمينه کشاورزي، تأسيس نهادهاي اجتماعي و فرهنگي .

ج ) بهره برداري از ((آن تاريخي)) رخ داده در آذربايجان به دليل ضعف حکومت مرکزي و وقوع يک بحران و بازنگري فکري در کشور که پس از اشغال پديد آمده بود.

فرهنگي : الف ) نخبگان فرقه ، شور ناسيوناليستي به وجود آمده پس از جنگ جهاني دوم در سطح دنيا را به سوي تاکيد بر هويت قومي آذربايجانيــها جهت دهي نمودند.

ب ) مهيا بودن شرايط براي پذيرش وعده هاي فريبنده فرقه، مثل نيل به آزادي مثبت و منفي.

3. ناتواني کانون هاي مقاومت ضد فرقه دموکرات :

کانون هايي که در اوضاع عادي اجازه بروز به جريانهاي امثال فرقه دموکرات در ايران نمي دادند . عبارت بودند از: حکومت مرکزي که به دليل فروپاشي دولت مطلقه مدرن پهلوي اول، اشغال و بازخوردهاي آن مانند تزلزل و بي ثباتي در کابينه ها، و انجام واکنشهاي عموماً نابخردانه به واقعه خود مختاري، توان باز دارندگي خود را از دست داد، همچنين خلأ قدرت ناشي از فرار مالکان و سرمايه داران از آذربايجان امکان مقاومت و رويارويــي را از آن کانون ها در قبال تشکيل فرقه دموکرات سلب کرد.


نتايج اين تحقيق آشکار مي سازد که فرقه دموکرات آذربايجان از اوضاع وخامت بار آذربايجان به سود ايده آل و برنامه هاي خود بهره جست و نارسايي هاي عام ملي ناشي از بازخوردهاي زيانبار دولت مطلقه مدرن رضاشاهي و بازتاب هاي ناشي از اشغال را همچون مسئله اي به شدت خاص براي آذربايجانيها تلقي نمود و وعده رهايي از فشار و محروميت را نويد داد و با وانمود کردن خود به عنوان اراده جمعي مردم آذربايجان در آغاز موفق به ايجاد يک ((حجم همسو)) عليه دولت مرکزي گشت ولي با انحراف از سياست اعلامي و به ويژه با شوروي خواهي عميق و گرايش به جداسري از همدلي و همذات پنداري مؤتلفان اوليه خود محروم شد. 

((ترکيه و فرقه دموکرات آذربايجان ))
محمدعلي بهمني قاجار(
   از هنگام پيدايش دولت صفويه و ظهور شاه اسماعيل، دولت ترکيه عثماني همواره سوداي تسلط بر آذربايجان را داشت. يورشهاي پياپي عثماني از دوران شاه اسماعيل تا عصر نادرشاه افشار همگي با مقاومت قزلباشها به شکست انجاميد و عثمانيها هيچ گاه موفق به ضميمه کردن گوشه اي از خاک آذربايجان به کشورشان نگرديدند. در دوران قاجاريه نيز تلاشهاي عثماني براي نفوذ در آذربايجان که گستره وسيعي از لشکر کشيهاي نظامي تا تحريک کردهاي آذربايجان را در بر مي گرفت، همگي ناکام ماند و عثمانيها کوچکترين نفوذي در خطه وليعهد نشين ايران به دست نياوردند. اما در سالهاي آغازين سده بيستم با پديدار شدن انديشه هاي پان ترکيستي در ترکيه و روي کار آمدن ترکهاي جوان، عصر جديدي در توسعه طلبي ترکيه عثماني آغاز گرديد. در اين عصر عثماني بيش از آنکه به تکاپوهاي نظامي دل ببندد در صدد ستيزي هويتي بر مي آيد تا هويت مردم آذربايجان را از ساير ايرانيان بيگانه و با ترکهاي عثماني يگانه نشان دهد. چنين ستيز هويتي نيز در برابر ارادة ايراندوستاني همچون ستارخان و شيخ محمد خياباني که انديشه شان از عمق آگاهي تاريخي مردم آذربايجان بر مي خاست، نتيجه اي جز ناکامي در بر نداشت. به دنبال اين رويدادها، مناسبات ايران و ترکيه پس از روي کار آمدن رضاشاه و آتاتورک رو به بهبود نهاد و دو کشور که دشمني مشترک يعني  شوروي را روياروي خود مي ديدند به همبستگي هر چه بيشتر روي آوردند. چنين وضعيتي پس از درگذشت آتاتورک و استعفاء رضا شاه نيز ادامه يافت و در جريان وقايع در پيوند با فرقه دموکرات آذربايجان نمودي آشکار پيدا کرد. در اين عصر دولت ترکيه با آگاهي از معادلات سياسي جهاني و درک تهديد روز افزون شوروي ، سياستي منطقي نسبت به دولت ايران و فرقه دموکرات آذربايجان در پيش گرفت. اما در همين دوره نيز پان ترکيستها دست از تلاشهاي خود بر نداشتند و در برهه هايي بر خلاف سياست رسمي دولت خود به پشتيباني فرقه دموکرات نيز برخاستند. در يک برآيند کلي از واکنش دولت و جامعه ترکيه نسبت به رخدادهاي سالهاي 1325 و 1324 آذربايجان مي توان به موارد ذيل اشاره کرد. 

الف – بازتاب دخالتهاي شوروي در رويدادهاي آذربايجان در ترکيه .

ب – نگرش سياستمداران و روزنامه نگاران ترکيه به پيوستگيهاي آذربايجان با ساير مناطق ايران .

ج – نگرش دولتمردان ترکيه نسبت به سياست دولت ايران در برابر فرقه دموکرات.

د – ديدگاه غالب در ترکيه در مورد ماهيت فرقه دموکرات آذربايجان.

هـ - بازتاب مقاومت مردم آذربايجان در برابر فرقه دموکرات در ترکيه.

و – تکاپوهاي پان ترکيستهاي ترکيه در پشتيباني از فرقه دموکرات.

   به موارد ياد شده در اصل مقاله پرداخته شده و گوشه هايي از آن در سخنراني مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 
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همايش يک روزه ((مناقشه قراباغ))

  
          

           آبان 1384

همايش(( بررسي کتب تاريخي جمهوري آذربايجان (با تکيه بر کتب درسي)) 
     ارديبهشت1385

همايش((بررسي تحولات جهان اسلام))



     
       شهريور 1385

نشست تخصصي ((مسئله فلسطين و جهان اسلام)) 


    
        مهرماه1385

همايش ((نوزايي مقاومت اسلامي در خاورميانه (نگاهي به حماسه حزب الله) ))          آبان 1385

همايش ((بررسي تحولات افغانستان (در يکصد سال اخير) ))        

        آذر 1385

همايش بررسي جايگاه تالش شمالي در قفقاز 

     

    ديماه 1385

همايش تأثيرات منطقه اي و بين المللي انقلاب اسلامي ايران 

    
     بهمن 1385

همايش بررسي مسئله انسان شناسي فرهنگي در ايران     


    خرداد 1386

همايش عراق امروز؛ چالشها و چشم اندازها              
  

      تير  1386

همايش بين المللي 

نقد و بررسي منابع مطالعاتي 

آذربايجان و اران 

همايش بين​المللي «نقد و بررسي منابع مطالعاتي آذربايجان و اران در روزهاي سه​شنبه و چهارشنبه 4 و 5 خرداد ماه 1389 در دانشگاه محقق اردبيلي برگزار خواهد شد. اين همايش به وسيله نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاههاي اردبيل و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران برگزار خواهد شد.

آقايدکتر حسين احمدي دبيرعلمي اين همايش درخصوص اهداف اين همايش گفت: با استفاده از اساتيد و پژوهشگران متخصص ايراني و خارجي با يک رويکرد علمي و پژوهشي قصد بررسي منابعي را داريم که از ديرباز تاکنون درخصوص مسائل مختلف جغرافيايي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي قلم زده​اند.

دکتر احمدي گفت: طي فراخواني که از حدود نه ماه قبل به زبان روسي، انگليسي و فارسي داشتيم بيش از 200 خلاصه مقاله از کشورهاي ايران، هلند، روسيه، ارمنستان، جمهوري آذربايجان، گرجستان، ازبکستان، فرانسه به ما رسيد کي 42 خلاصه مقاله به زبان روسي، 24 تا به انگليسي و مابقي فارسي بود.
از 121 مقاله ارسالي 56 مقاله فارسي، 38 مقاله روسي و مابقي انگليسي بود کميته علمي همايش که مرکب از ده نفر از متخصصان بودند بعد از بررسي مقالات نهايتاً به پذيرش 7 مقاله خارجي و 24 مقاله داخلي دادند.

مقالات خارجي و پذيرفته شده 4 مقاله از روسيه، و از جمهوري آذربايجان، ارمنستان و گرجستان هرکدام يک مقاله دو مقاله حوزه جغرافيايي مقالات ايراني از آذرباينها 18 مقاله استان آذربايجان شرقي 9 از اردبيل 6 مقاله و آذربايجان غربي 3 مقاله، از زنجان و آستارا هرکدام يک مقاله پذيرفته شده مابقي مقالات از ساير استانهاي ايران مي​باشد که دو مقاله دو نفره ارائه خواهد شد. از نظر جنسيتي 5 زن و مابقي مرد هستند که سهم ايراني سه زن مي​باشد. 3 نفر از افراد دعوت استاد دانشگاه هستند که سهم خارجيها 5 نفر مي​باشد. 

دکتر احدي گفت: زبان همايش انگليس​ها روسي و فارسي مي​باشد. 
( دبير همايش و مسئول حوزه مطالعات سياست خارجي.


( پژوهشگر ارشد تاريخ آذربايجان 


(  پژوهشگر تاريخ و فرهنگ خلخال ، رئيس سازمان اسناد ملي مديريت شمال غرب کشور .


( پژوهشگر ارشد تاريخ آذربايجان.


(  استاد يار گروه تاريخ دانشگاه اروميه .





(  مدير موسسه مهد آزادي  .





(  دکتراي ادبيات فارسي و استاد بازنشسته دانشگاه تبريز. 


( کارشناس ارشد تاريخ و محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر آذربايجان .


(  محقق و پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ارسباران .





(  کارشناس ارشد ايران شناسي و  محقق و پژوهشگر تاريخ .


( . کارشناس ارشد تاريخ و پژوهشگر تاريخ دشت مغان و شاهسونها . 


( مدير موسسه  پژوهشي آذربايجان .


( .  معاون بنياد ايران شناسي آذربايجان غربي 





(  دانشجوي دکتراي تاريخ و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شبستر


( عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا 


( مدير بخش تدوين اسناد و تاريخ شفاهي مرکز اسناد انقلاب اسلامي و پژوهشگر تاريخ معاصر آذربايجان .


(  محقق و پژوهشگر تاريخ و فرهنگ خوي  بازنشسته استانداري آذربايجان غربي  	





( دانشجوي دوره دکتراي علوم سياسي 


( . دانشجوي دکتراي تاريخ وعضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع)  .


( استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا.


( محقق و پژوهشگر تاريخ ايران.
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